
سیدخلیل سجادپور- با دستگیری 2 
تعمیرکار اگزوز و تعویض روغن در مشهد 
ماجرای سرقت کاتالیزور خودروها که از 
مدت ها قبل در شهر شایعه شده بود، رنگ 
واقعیت به خود گرفت و یک صافکار خودرو 

نیز در همین زمینه بازداشت شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، از 
مدت ها قبل شایعاتی در میان رانندگان 
خودروها دهان به دهان بازگو می شد که 
برخی از تعمیرکاران به خاطر فلز گران 
بهایی که در خاک کاتالیزور اگزوز وجود 
ــودرو در حالی به  دارد، هنگام تعمیر خ
آن دستبرد می زنند که رانــنــده متوجه 
هیچ نوع نقص فنی در خودرو نمی شود! 

عــده ای از رانــنــدگــان نیز مدعی بودند 
وقتی برای دریافت معاینه فنی به مراکز 
خدمات خــودرویــی مراجعه کــرده انــد با 
توجه به آلایندگی بالای خودرو و تحقیق 
از کارشناسان متوجه سرقت کاتالیزور 
شده اند چرا که کاتالیزور اگزوز نقش اصلی 

را در کاهش آلایندگی دارد. 
با گسترش ایــن شایعات و سرقت های 
مرموز در برخی تعمیرگاه های غیرمجاز، 
دستور ویــژه ای از سوی سرهنگ احمد 
نگهبان )فرمانده انتظامی مشهد( برای 
بــررســی دقــیــق و نامحسوس مــاجــرای 
مراکز  همه  بــه  مشهد  در  کاتالیزورها 

انتظامی صادر شد. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، در حالی 
که ایــن ماجرا زیــر ذره بین تحقیقات 
نامحسوس پلیس قرار داشت، حدود 
یک روز قبل جوانی به خاطر احساس 
نــقــص در قسمت اگــــزوز، خـــودروی 
برلیانس خود را به تعمیرگاه اگزوز در 
بولوار توس برد. تعمیرکار مدعی بود 
تعمیر نقص موجود حدود 2 ساعت طول 
می کشد! بعد از گذشت این زمان، راننده 
ــودرو را تحویل گرفت امــا در  مذکور خ
حال حرکت متوجه روشن بودن علامت 
نقص خودرو )چراغ چک( شد. او روز بعد 
خودرو را به نمایندگی خودروسازان برد 
تا موضوع را به طور کارشناسی بررسی 
کنند اما آن ها بی درنگ اعلام کردند که 

کاتالیزور خودروی مذکور باز شده است! 
به دنبال اظهارنظر کارشناسی، جوان 
راننده شکایتی را در کلانتری معراج 
مشهد طــرح کــرد و خواستار بررسی 
موضوع در اگزوزسازی شد. این گونه 
بود که گروهی تخصصی از افسران 
زبــده بــه سرپرستی ســرگــرد قنبری 
)رئیس دایره تجسس کلانتری معراج( 
وارد عمل شدند و با کسب مجوزهای 
قضایی، اگزوزسازی مذکور را بازرسی 
کردند امــا هیچ مــورد مشکوکی در 
تعمیرگاه وجــود نداشت. در حالی 
که نیروهای انتظامی بــرای یافتن 
ــه طــرح  ســرنــخــی از ایـــن مــاجــرا، ب
سوالات فنی از تعمیرکار 31 ساله 
ادامه می دادند، ناگهان یک دستگاه 
یخچال ویترینی در انتهای تعمیرگاه 
توجه آنان را جلب کرد. هنگامی که 

ماموران یخچال را جابه جا کردند، ناگهان 
به تعداد زیادی کاتالیزور برخوردند که به 
طرز ماهرانه ای در پشت یخچال ویترینی 
قرار گرفته بود. این کاتالیزورها که مربوط 
به انــواع خودروها بــود، در حالی به طور 
تخصصی بررسی شد که تعمیرکار مذکور 
ادعا کرد آن ها متعلق به بــرادر 27 ساله 
اش است که در فاصله کمی از محل مذکور، 

تعویض روغنی دارد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، در 
پی اعترافات اگزوزساز، بلافاصله افسران 

دایــره تجسس با هماهنگی های قضایی 
و کسب دستورات ویژه از قاضی خسروی 
)بازپرس شعبه 605 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد( به بازرسی تعویض روغنی 
ــای متهم پرداختند و تعدادی  مــورد ادع
کاتالیزور خالی را نیز از آن مکان کشف و 
ضبط کردند. با انتقال دو برادر )متهمان( 
به کلانتری، بازجویی های فنی از آنان با 
نظارت مستقیم سرگرد »امیررضا فعال« 
)رئیس کلانتری معراج( ادامه یافت و آنان 
متهم به سرقت و فروش خاک کاتالیزور 

خــــودروهــــا شـــدنـــد و 
مدعی بودند جوانی با 
یک دستگاه خــودروی 
ــوری، بــه تعمیرگاه  ــب ع
هــا مراجعه مــی کند و 
خاک کاتالیزورها را که 
مدعی هستند درون آن 
گران بها  فلز  ــوع  ن چند 
وجــود دارد، بــه صــورت 
نقدی می خــرد! بررسی 
از  حکایت  پلیس  هــای 
آن دارد که سرقت خاک 
بروز  کاتالیزورها موجب 
ــی بــســیــاری در  ــدگ ــن آلای
شهر می شود و متاسفانه 
برخی تعمیرکاران با سرقت 
کاتالیزورها دست به عمل 
ناجوانمردانه ای می زنند! 
ــــت که  ــی اس ــالـ ــن درحـ ــ ای
استخراج فلزهایی مانند رادیوم، پالادیوم 
و تیتانیوم باید در مراکز صنعتی و به صورت 

تخصصی صورت گیرد. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، درحالی که 
تحقیقات پلیس مشهد درباره این ماجرا 
ادامــه داشــت، یک صافکار خــودرو نیز در 
بولوار توس به اتهام سرقت کاتالیزور از 
ــازداشــت شد  ــای شــهــرونــدان ب ــودروه خ
که بررسی های ماموران دایــره تجسس 

کلانتری معراج در این باره نیز ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

زنی در بند قانون!
من از مواد مخدری که درون کیفم جاسازی شده بود، هیچ اطلاعی 
نداشتم. قرار بود بعد از ملاقات با همسرم که در زندان مرکزی مشهد 
تحمل کیفر می کند، لوازم داخل کیف را به شوهرم بدهم اما هنگام 

بازرسی ناگهان...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 
30 ساله ای است که در انتقال مقدار بسیار اندکی موادمخدر به داخل 
زندان ناکام مانده بود! این زن جوان که با هوشیاری ماموران زندان 
وکیل آباد در بند قانون گرفتار شده است، با بیان این که »من نقشی در 
این ماجرا ندارم!« درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شهرک ناجای مشهد گفت: 18 سال بیشتر نداشتم که با 
معرفی یکی از همسایگانمان با »اکبر« ازدواج کردم. اگرچه او در آن 
زمان بیکار بود و ادعا می کرد سنگ کار ساختمان است اما به دلیل 
تعریف و تمجیدهای زن همسایه که خانواده او را می شناخت و معتقد 
بود خانواده ای آبرومند و با اخلاق دارد، تصمیم به ازدواج گرفتم. 
البته تعریف های واسطه ازدواج مان از خانواده »اکبر« کاملا درست 
بود اما آن ها هم نمی دانستند که پسرشان به دلیل رفاقت و معاشرت 
با افراد ناباب در چنگ اعتیاد گرفتار شده است. او پنهانی موادمخدر 
مصرف می کرد و هیچ کس از این موضوع خبر نداشت. خلاصه بعد از 
2 سال دوران عقد، زندگی مشترک ما در حالی شروع شد که آرام آرام 
فهمیدم »اکبر« اعتیاد دارد ولی دیگر کاری از دستم ساخته نبود چرا 
که در همان روزها متوجه شدم باردار هستم! روزهای تلخ زندگی من 
درحالی سپری می شد که همسرم بیکار بود و از عهده مخارج زندگی 
برنمی آمد، به همین دلیل پدر شوهرم گاهی به ما کمک مالی می کرد 
تا این که فرزندم به دنیا آمد ولی »اکبر« نه تنها دست از اعتیاد نکشید 
بلکه معاشرت و رفت و آمدهای او با دوستان معتاد و خلافکارش بیشتر 
شد. از سوی دیگر پدر من هم یک کارگر ساده بود و با زحمت و تلاش 
بسیار 4 خواهر و برادر دیگرم را سروسامان داد. او هم در این شرایط 

نمی توانست از نظر مالی به ما کمک کند.
این درحالی بود که مصرف »اکبر« روز به روز بیشتر می شد و دیگر 
موادمخدر صنعتی استعمال می کرد. وقتی این موضوع را فهمیدم 
که دیگر »شوهرم« در مرداب موادمخدر دست و پا می زد و هر روز 
بیشتر در عمق آن فرو می رفت ولی من نمی دانستم او چگونه هزینه 
های سنگین اعتیاد را تامین می کند! حدود سال قبل، وقتی در خانه 
نشسته بودم به یک باره از کلانتری تماس گرفتند و از من خواستند به 
آن جا بروم. وقتی وارد کلانتری شدم »اکبر« را با دستبند و پابندهای 
آهنین دیدم که روی نیمکت نشسته بود و تعداد زیادی از شهروندان 
درحالی او را با نفرت و نفرین شناسایی می کردند که اعتقاد داشتند 
باید او را به خاطر تبهکاری هایش به مجازات سختی محکوم کنند. تازه 
آن جا بود که متوجه شدم شوهرم در ماه های گذشته یک باند زورگیری 
تشکیل داده و از مردم با تهدید چاقو زورگیری می کرده! »اکبر« سرش 
را پایین انداخته بود و حتی نمی توانست به چشمان پسر 6 ساله اش 
نگاه کند. او به دلیل خلافکاری هایش روانه زندان شد اما روزگار ما هم 
به وضع اسفباری رسید. حالا دیگر حتی پسرم نمی توانست سخنان 
تحقیرآمیز دوستان و هم محله ای ها را تحمل کند چرا که همکلاسی 
هایش از ماجرای زندانی بودن پدرش مطلع شده بودند و می دانستند 
که پدر »بصیر« یک دزد است. در این روزها باز هم پدر شوهرم به یاری 
ما آمد و من و فرزندم روزهای زیادی را در خانه آن ها سپری می کردیم 
و هر هفته به ملاقات همسرم در پشت میله های زندان می رفتم! حدود 
3 سال از این ماجرا گذشت و زندگی من هر روز سخت تر می شد تا این 
که روز قبل با عجله به خانه پدرشوهرم رفتم و در حالی که احساس 
می کردم با تاخیر به زندان خواهم رسید، کیف دستی ام را برداشتم 
و پدر شوهرم مدعی بود مقداری لوازم مصرفی و تنقلات برای »اکبر« 
در کیف من گذاشته است تا آن ها را به پسرش برسانم. من هم طبق 
معمول وقت ملاقات گرفتم اما زمانی که وارد محل بازرسی شدم، 
ناگهان ماموران زندان از جاسازی لوازم درون کیف، مقدار اندکی 
)2 گرم( موادمخدر از نوع تریاک بیرون کشیدند! من که هاج و واج 
و حیرت زده مانده بودم به آن ها گفتم که من از موادمخدر خبری 
ندارم و احتمالا پدرشوهرم این مقدار تریاک را برای پسرش داخل 
لوازم جاساز کرده است! حالا نه تنها همسرم در زندان است و پسرم به 
خاطر سرقت های پدرش همواره تحقیر می شود بلکه من هم در بند 

قانون گرفتار شده ام و نمی دانم چه مجازاتی انتظارم را می کشد...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کلانتری شهرک ناجای مشهد( 
اقدامات قانونی و بررسی های روان شناختی درباره این ماجرای 
تاسف بار به مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده 
شد تا با هماهنگی های قضایی، علاوه بر ریشه یابی ماجرای انتقال 
نافرجام موادمخدر به زندان، شرایط تخفیف مجازات با توجه به اوضاع 

و احوال و شرایط زن جوان برای وی فراهم شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پرونده جنایت حلوایی در دادگاه
2 خواهر و یک برادر با حلوای مسموم3 نفر را کشته بودند!

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان از صدور کیفرخواست 
پرونده قتل های موسوم به قتل حلوایی در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش حادثه 24، علیرضا قاسمی نژاد گفت: اسفند سال 
گذشته، مرگ مشکوک دو نفر در بهبهان گزارش و بلافاصله 
دستورات قضایی بــرای بررسی موضوع به پلیس آگاهی 
صادر شد. در تحقیقات کارآگاهان پلیس و نظریه پزشکی 
قانونی مشخص شد که متوفیان بر اثر مسمومیت با حلوای 
آغشته به نوعی سم خطرناک فوت کرده اند و در این زمینه 
3 متهم شناسایی  شدندو از منزل آن ها ظرف های مشابه 

حلوا پیدا شد.

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان اظهار کرد: پس از تحقیقات 
مفصل بازپرس پرونده از متهمان که 2 خواهر و یک برادر 
بودند، مشخص شد که آن ها قتل های دیگری را نیز طراحی 
کــرده بودند. همچنین در ادامــه تحقیقات بــرای شناسایی 
قربانیان آن ها، مشخص شد که متهمان در دی سال 1400 
نیز به قتل یک نفر دیگر از اهالی یکی از مناطق بهبهان اقدام 

کرده بودند که مرگ وی نیز مشکوک اعلام شده بود.
قاسمی نژاد گفت: متهمان انگیزه اقدامات مجرمانه خود را 
شخصی اعلام کردند که با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست 
پرونده آنان صادر و برای صدور رأی به دادگاه کیفری صالح 

ارسال شد.

قاتل جوان آبادانی دستگیر شد   
رئیس پلیس آبادان از دستگیری قاتل در کمتر از 4 ساعت در این شهرستان خبر 
ــادان اظهار  ــه گــزارش رکنا، سرهنگ کیومرث کشوری رئیس پلیس آب داد.ب
کرد: شنبه 3 دی، ماموران کلانتری  18 ذوالفقاری از درگیری منجر به چاقو 
خوردگی یک جوان 21 ساله در یکی از خیابان های این شهرستان مطلع شدند 
و دستگیری متهم یا متهمان این جنایت هولناک به صورت ویژه در دستورکار 

پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در این درگیری جوان مجروح پس از مصدومیت به مراکز درمانی منتقل 

می شود ولی به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست می دهد.
رئیس پلیس شهرستان آبادان تصریح کرد: ماموران کلانتری 18 ذوالفقاری پس 
از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه و با اقدامات پلیسی، طی کمتر از 4 
ساعت  متهم فراری به هویت»م - ا« 18 ساله را که مرتکب قتل شده بود، شناسایی 
و ضمن هماهنگی قضایی وی را به همراه فردی دیگر به هویت »م.ش« 24 ساله 
که در نزاع مشارکت داشته دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا 

معرفی کردند.

اختصاصی خراسان با دستگیری 2 تعمیرکار در مشهد لو رفت 

راز سرقت کاتالیزور خودروها! 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

ماجرای عجیب دستبرد به اموال یک دبیرستان در مشهد 
سجادپور - کودکانی که در ماجرای دستبرد به 
اموال یک دبیرستان در مشهد دستگیر شده اند، در 
اعترافاتی تکان دهنده از سرکردگی جوان 37 ساله 
تبعه خارجی پرده برداشتند که آن ها را به زور وادار به 

سرقت می کرد و هدف تعرض قرار می داد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، آخر هفته 
گذشته، ماموران کلانتری شهرک مهرگان مشهد از 
خبر دستبرد به امــوال یک دبیرستان مطلع شدند و 
بررسی های میدانی را در این باره آغاز کردند. تحقیقات 

نیروهای انتظامی با هدایت »سرگرد کرامتی« بیانگر 
آن بود که دبیرستان مذکور از تجهیزات ایمنی کافی 
برخوردار نبود ، به همین دلیل سارقان به راحتی وارد 
مدرسه شده و اموال زیادی شامل آمپلی فایر، کیس های 
رایانه، مانیتور، دیتا و... را به سرقت برده اند. در واکاوی 
سرقت مذکور سرنخ هایی از یک کودک 12 ساله به 
دست آمد که طبق اسناد موجود وارد دبیرستان شده 
بود! طولی نکشید که با هدایت این کودک به کلانتری، 
همدست 13 ساله او نیز لو رفت اما این کودکان ماجرای 

عجیبی را برای افسران دایره تجسس کلانتری مهرگان 
بازگو کردند. آن ها مدعی شدند، جوان 37 ساله تبعه 
خارجی   که به صورت مجردی زندگی می کند با توسل 
به زور و تهدید، آن ها را وادار به سرقت کرده است. یکی 
از کودکان همچنین گفت: او برای آن که ما را بترساند 
به ما تعرض می کند و ما هم به ناچار سرقت ها را انجام 

می دهیم!
گــزارش خراسان حاکی اســت، به دنبال اظهارات 
کودکان و با دستورات ویژه قضایی، بی درنگ گروهی 

از افسران ورزیــده تجسس، جــوان افغانستانی را 
در شهرک مهرگان در حالی دستگیر کردند که در 
بازرسی از مخفیگاه وی، اموال سرقتی دیگری شامل 
چند دستگاه دوچرخه نیز کشف شد که از مناطق 

مختلف شهر سرقت کرده است.
بررسی های بیشتر درباره جرایم احتمالی دیگر این 
متهم که از کودکان بــرای دستبرد به امــوال مردم 
استفاده می کــرد، همچنان در کلانتری شهرک 

مهرگان ادامه دارد.
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